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  !     پرسش در مورد يک عضو ساوو ، نخستين ديدار با قاضی  ضياء- ٢٧

در »  قادر را می شناسی؟ « : سؤال نموده بود. مستنطق يکی دو سؤالش را  که درج ورقۀ تحقيق شده بود به دستم داد

  .ورق تحقيق را برداشت و اتاق را ترک کرد. آن را خواند. »سی را به نام  قادر نمی شناسم من ک« : جوابش نوشتم

که [ يکی آن انجنير قادر بود . دو تن را به ھمين نام می شناختم که عضو سازمان ما بودند. به فکر فرو رفتم. تنھا ماندم

دومی از رفيق ھای . ]جب فرارش گرديدی از خاطرات زندان در موردش توضيح داده ام که رحيمه موئدر بخشھا

مدتی  .فکرم پيرامون اين دو نام دور می زد). برادر سيد آجان باديگارد جنرال خاد داکتر کريم بھاء(ھار بود ننگر

دروازۀ متصل به صفۀ سنگی را باز کرده از من خواست تا از اتاق خارج شوم، زمانی . سرباز به داخل اتاق آمد. گذشت

برو به روی صفه بنشين نانت را که خوردی  باز می آيم و می « فه برآمدم دروازۀ اتاق را بست و گفت که به روی ص

کمی دور تر از من يک زندانی ديگر بر روی صفه نشسته بود و با ھر دو دست زانو ھايش را محکم گرفته . »برمت 

 در اتاق نظارتخانۀ اولی ديده بودم، نشسته بود به طرف دست چپش يکی دو متر دور تر يک تن از زندانيانی که وی را

  . بود

َزندانی جوان که با ھر دو دست زانو ھايش را محکم گرفته بود مانند لـنگ ھای زمين گير به حرکت در آمد و خودش را  

سياه و ًبعدا با ھر دو دست پاچه ھايش را بالا کرده پا ھای ورم کرده و » ! ببينيد« :  نزديک تر ساخت و گفتبه طرفم 

برايم غير قابل باور بود که جلادان . ًورم دور بجلک ھر دو پايش دفعتا نظرم را جلب کرد. کبود شده اش را نشانم داد

 کيلوگرام  وزن، ٨٠ - ٧٠ًمعمولا قطر بند پای يک فرد دارای [خاد به قصد کشتنش، وی را چنين شکنجه کرده بودند  

  .  سانتی متر بود۶٠ تا ۵٠پنديدگی بند پای اين زندانی در حدود ].  نمی باشد سانتی متر ٣٠ و بالاتر از ٢۵کمتر از 

تمام پاھايش سياه و کبود شده بود؛ حتا به عينک ھای زانو ھايش ھم با پيشبوتی زده . ھر دو پايش يک سان پنديده بود

نمی « : وی گفت. ياه  شده بودورم کردگی ھا مانند پوست بادنجان، س. عينک ھای زانو ھايش ھم ورم کرده بود. بودند

تمام صورتش زده و زخمی و پنديده . »توانم ايستاده شوم به ھمين شکل به روی زمين حرکت کرده به تشناب می روم 

او رفيق که بالايم شھادت می « : به زندانيی که به طرف دست چپش  بر روی صفه نشسته بود  اشاره کرده گفت.  بود

  )١( » دھد مرا اين طور می زنند

شايد کبودی دورچشمانم و پنديدگی ھا و کبودی . رفيق شکنجه شده معلوم نشد چرا گپ دلش را با من در ميان گذاشت

ش را جلب کرده  مستنطقين ناموس باخته بود توجھھای سر و صورت و گردن وپاھايم که ناشی از ضربات مشت ولگد

اسم گرامی اين رفيق پولادين اراده ويکی از نماد ھای مقاومت .  بودندبود، و يا در جريان تحقيق من را به وی نشان داده

حسی به من . قاضی ضياء بود مزدوران روس اسطوره آفريد ۀجنبش کمونيستی کشور که در زير شکنجه ھای وحشيان

به داخل تفھيم می کرد که اين رفيق شکنجه شده ھمان رفيقی است که برسرش کمپل پشمی را انداخته بودند و وی را 

  ).ًبعدا در مورد زنده ياد قاضی ضياء که در بلاک اول با ھم ديديم؛ تماس خواھم گرفت ( اتاق قيوم صافی آوردند  

  

  .  وای فکری عدم حضور ذھن و تمرکز ق  نتيجۀ-  ٢٨

ازحويلی . بود که سر باز آمد و من را که بالای صفۀ سنگی نشسته بودم با خود برد] يازدھم اسارتمروز [ بعد از ظھر

که اتاقھای » سراچۀ قلعۀ کھنه « از برابر دروازۀ .  که روی آن پوشيده بود، ھم عبور کرديم ایهگذشيم و از دالان کوچ

ودند ھم گذشتيم و ھمين طور از برابر دروازۀ بزرگ قلعۀ کھنه عبور کرديم و منزل دومش را نظارتخانه ساخته ب

؛ ساخته شده بود» نه قلعۀ کھ« ًدرنزديک آشپزخانۀ متروک که صرفا يک دروازۀ درآمد داشت و متصل به ديوار بلند 

در . ل اتاق شدممتوجه حضور دو نفر در داخ. خودش از اتاق خارج شد. »! داخل شو« : سرباز گفت. وقف کرديمت
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پشت سر . چوکی پشت ميز قيوم صافی نشسته بود و با زندانيی که در برابرش بالای چوکی نشسته بود گپ می زد

قيوم صافی . مدتی کمی سپری شد. بسيار کنجکاو شدم. آوازش در گوشم صدای آشنا را تداعی نمود. زندانی به طرفم بود

زندانی که خودش ھم کنجکاو شده بود تا بداند که تازه وارد . وف شدبه يادداشت کردن بالای کاغذ روی ميزش مصر

زندانی از رفقای ننگرھار بود که مدتھا با ھم در يک .  من از ديدن رفيق قادر تکان خوردم. کيست؛ به عقب نگريست

ه کردنش به من فھماند که با نگا) ی رفيق در آن زمان بود نه بعد از زنداناالبته رفيق به معن(رفيق قادر . حلقه می ديديم

من ھم تمايل صحبت با وی را داشتم تا از وضع سازمان و چگونگی گرفتاری . ميل زيادی به صحبت کردن با من دارد

   برده و يا نه ؟ و رفقای حلقه نامرفقاء اطلاع يابم و بدانم که وی در تحقيقاتش از من 

فقط چند . ی پرسيد و رفيق قادر ھم جواب ھائی دادئقادر چيز ھاصافی ياد داشت کردن را تمام کرد و دو باره از رفيق 

ًصرفا نام   با قيوم صافیم بردند و از مجموع صحبت ھايشبار از زنده ياد رفيق فاروق غرزی در صحبت ھايشان نا

  . را به ياد ندارم وصافیرفيق غرزی به خاطرم مانده و ديگر ھيچ حرف رفيق قادر

» دود رو « بعد از مدتی از جايش بلند شده از آن اتاق سياه و دود اندود که .  کردن شدصافی باز ھم مصروف يادداشت

باخود انديشيدم شايد يکی دو روز . در اين اتاق چيزی مشکوکی  به نظر نمی خورد. در سقف آن ديده می شد، بيرون شد

رۀ الکترونيک عکاسی در گوشه و کنار آن به احتمال زياد تا کنون کدام آلۀ شنود و يا کم. پيش آن را باز کرده باشند

مطالبی را با . ًمن ھم متقابلا سلام دادم. قادر رويش را به طرفم دور داده به آھستگی سلام داد. نصب نکرده باشند

 خشمگين بود که زنده ًظاھرا. اتش از من اسمی نبرده استوی اطمينان داد که در تحقيق. آھستگی با ھم درميان گذاشتيم

يق فاروق غرزی محل ملاقاتش با وی را به مستنطق گفته که گرفتار شده و از ھمين سبب به نشانۀ انتقام  دستش ياد رف

در حالی که سرش را » از زندان که آزاد شديم والله گه زنده بانمش « : را با خشم و نفرت شديد به صورتش کشيده گفت

  )٢( می داد، جمله اش  را بار دوم ھم تکرار کرد تکان) انتقام گرفتن ( » قصوری « به علامۀ به اصطلاح 

ًبايک جھان تأسف بنا به خستگی مفرط و بيدار خوابيھای متواتر و پيھم و تشتت فکری که به تمرکز ذھنم شديدا ضربه 

 ام ًوارد نموده بود؛ از ھمين سبب سؤال قيوم صافی دربارۀ  شناختم از قادر که قبلا از من نموده بود، از ذھن خسته

گريخت و فراموشی سبب شده که ھوشياری و تمرکز افکارم برھم بخورد و مرتکب اشتباھی خطرناکی شوم که صدمه 

، با ھوشمندی اطلاعاتی که داشتند، با در واقعيت امر مشاوران روسی خاد. ًاش صرفا متوجه شخص خودم گرديد

نقطۀ عطف شدت . قرار داده بودند» ات اوپراتيف عملي« شديدترين توجه و کاربرد شگرد ھای اطلاعاتی من را زير 

اينھا بعد از فھميدن اين حادثۀ در حال . توجه اينھا اطلاع ازتصميم من برای خودکشی بود که به گوش آنان رسيده بود

وقوع شايد يک جانب استنباط شان از علت چنين تصميم، اين بوده باشد که می خواستند بفمھند که من به خاطر عدم 

ل توھين و داو و دشنام ناموسی و ضرب و شتم و بيداری خوابی و تھديد ھای گوناگون ديگر؛ تصميم به خود کشی تحم

گرفته ام، و يا اين که مطالب مھمی را در بارۀ سازمان می دانم و اضطراب شديدی ناشی از اين که مبادا در زير 

  .شکنـجه دچار تزلزل و ضعف شوم و چيزی بگويم

گ آوردن حقايق از زندانيان سياسی چپ انقلابی، يعنی از کمونيست ھا، جواب سؤال شان صصين به چنبه ھر رو، متخ

آنان در ھمين اتاق که در و ديوار و سقف سياه و دود زده داشت . گفته بودم» نه « را پيدا کرده بودند، که تا آن وقت 

ھن کردند و رفيق قادر را دانۀ اين دام يک پايه ميز و دو عدد چوکی کھنه گذاشته بودند، در واقع  دامی را در آن پ

ھمين است . ، صحبت ھای مان را شنيدند" استراق سمع"آنھا با چشمان الکترونيک ديدند و با آلات الکترونيک . ساختند

ًکه قبلا  توسط توھين و تحقير و داو دشنام ناموسی وسياسی و بيدار خوابيھای » عمليات اوپراتيف « بخشی از شگرد 
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يھم؛ ھوشياری زندانيان مقاوم را از آنھا می گيرند، و به يکبارگی آنان را در شرايط اندکی آزاد قرار می دھند مکرر و پ

  .و با اين شگرد به فھميدن اطلاعات مورد نظر دست می يابند

 که به و قيوم صافی ورق تحقيق را در برابرم گذاشت و خواست سرباز قادر را با خود برد. قيوم صافی دو باره برگشت

بنويس فاروق را برای اولين بار در کدام حلقه ديده ئی و اين ! تو ، کبير « : سوال اين طور بود. جواب آن بپردازم

  : نده گفتخواستم قلم را از روی ميز بردارم، با خ. »شخص را کی به تو معرفی نموده؟ 

به دکان خياطی اش ھم چند بار .  رفتيم، نبودميدانی ما رفيق تان غرزی را چطور پيدا کرديم؟ در خانه اش چند بار« 

دکان خياطی رفيق غرزی در برابر سينمای بريکوت  کمی دور تر از منار ( امروز نيامده رفتيم شاگردانش گفتند

در برگشت به طرف دفتر حين عبور از برابر باغ وحش متوجه شديم که يک نفر زود زود ) دھمزنگ موقعيت داشت

به موتر جيب  پشت سر اطلاع دادم که از ما فاصله بگير که .  بسيار وارخطا به نظر می رسد. دپشت سرش را می بين

ًمن به رفيق ھا گفتم  اين آدم حتما چيزی دارد  که اين قدر وارخطا است، می خواھم وی . می خواھم يک نفر را بگيرم

پ را ديد که ايستاده می شود  می خواست به  جيپ را در برابرش ايستاده کرديم به مجردی که موتر جي. را تلاشی کنم

بعد از سؤال و جواب وی را . رفيق ھائی که در جيپ دومی بودند راه فرارش را بستند. طرف غرب سرک فرار کند

شناختيم و بالايش بسيار خنديديم که اين احمق را ترسش گير انداخت، اگر خونسردانه به راھش ادامه می داد و به اين 

  .»ف  نمی ديد به وی توجه نمی کرديم طرف وآن طر

نجيب خاين که به (گفته ھای اين مزدور فرومايه قصه و افسانه ای بيش نبود که برای کتمان فرد تسليم شدۀ سازمان، 

سمت رھنمای تيم گرفتاری خاد در موتر جيب جلادان نشسته محل کار و موقعيت خانه ھای رفقای ساوو را به آنان 

  .  سرھمبندی شده بود) انند سگ شکاری به مزدوران روسی خدمت می کردنشان می داد و م

  :به جواب سؤالش  نوشتم

ًاکثرا در موتر . ، من حيث مامور وزارت معارف می شناختم و با وی آشنا بودممن فاروق غرزی را از سالھا قبل« 

مورين را حمل می کرد، وی را می أممورين وزارت معارف که از خيرخانه به وزارت معارف أسرويس انتقال دھندۀ م

  .»... . ديدم؛ مگر کدام رابطۀ سياسی با وی نداشتم 

لحظه ای بعد سربار آمده گفت برو که . از جايش برخاست و از اتاق خارج شد.  سؤال بعدی اش را ھم جواب دادم

  !.برويم

  

   يک شب ھولناک تر از شبھای ديگر         -  ٢٩

بيا « : راچۀ قلعۀ کھنه که رسيديم سرباز گفتنزديک س. با سرباز يکجا راه قلعۀ کھنه را پيموديم. ھوا تاريک شده بود

  .»!  داخل برو«" گفت . به کفشکن که رسيديم دروازۀ اتاقی را باز کرد که تا آن وقت اين اتاق را نديده بودم. »!بالا شو

دانيان  يک تن از زن.ی برای خود بيابمئبه تمام زندانيان درون اتاق سلام داده به اين طرف و آن طرف  نگاه کردم تا جا

نام اين زندانی . در آن تنگنا رفته نشستم. که در پھلويش کمی جای بود، با اشارۀ دست از من خواست که در آنجا بنشينم

  .می نامم» زندانی پرتحرک « دراينجا وی را ... . به خاطرم نمانده 

زندانيان مصروف خوردن . ردندغذای شب زندانيان را به داخل اتاق آو. زندانيان اين اتاق از طيف ھای مختلف بودند

در اين لحظات سرباز يک تن زندانی را به داخل اتاق آورد و . کرده بودندناکثر زندانيان غذايشان را تمام . غذا شدند

زندانی تازه وارد که با يک دست شکمش را محکم گرفته بود، با دست ديگر از چوکات دروازۀ اتاق . دروازه را بست

عده ای از جايشان برخاستند و به زندانی . بعد از لحظاتی وی به کف اتاق غلتيد. فتداتاق نيمحکم گرفت تا بر کف 
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تازه وارد که  نيروی بدنش را شکنجه ھای شديد مکيده بود، از شدت تشنگی و گرسنگی دچار ضعف و . نزديک شدند

در » پرتحرک « زندانی .  »گرسنه ھستم با لگد به شکمم زده اند، بسيار تشنه و « : سستی شده بود، با لحن آھسته گفت

آنگاه دروازۀ اتاق را باز کرد و سرباز را صدا . »من اين شخص را ديده ام« : حالی که از جايش برمی خاست گفت

: سرباز مزدور با خشونت و آواز بلند جواب داد. نموده موضوع گرسنگی و درد شکم زندانی تازه وارد را برايش گفت

وی موضوع گرسنگی تازه وارد را با ساير زندانی در ميان . ».... نان تمام شده صبح باز نان بخورد برو درون اتاق « 

 که ھنوز غذای شان را تمام نکرده بودند، بقيه را در بشقاب خالی ريختند و به دست زندانی  ھایزندانی. گذاشت

بعد از . آنگاه برگشت و به جايش نشست. اشتوی بشقاب غذا را در برابر زندانی تشنه و گرسنه گذ. دادند» پرتحرک «

    .ته سر صحبت را با من باز کردلحظه ای با صدای آھس

از جايش بلند شده » پرتحرک « باز ھم  زندانی. زندانی تازه وارد مدتی بعد از صرف غذا و آشاميدن آب استفراغ نمود

سرباز را خبر « غ شده زندانی با آواز بلند گفت بعد از ديدن خون در مواد غذائی استفرا. نزد وی رفت تا کمکش کند

يکی دو تن زندانی دروازه اتاق را  باز کرده با صدای بلند سرباز را صدا . »... کنيد که اين آدم  خون استفراغ  کرده 

تفراغ جريان درد شکم و اس» ... چه گپ شده « : سرباز با شتاب پته ھای زينۀ را پيموده به اتاق آمد و پرسيد. کردند

سرباز با ناراحتی به کمک دو سه تن زندانی مريض را از راه باريک زينۀ منزل دو به . خون زندانی را به وی گفتند

  .»بيچاره ھنوز ھم خون استفراغ می کند  شايد بميرد « : پائين انتقال دادند و خودشان به اتاق برگشته گفتند

ن ھمه از ديدن وضع وخيم اين ھمزنجيرشان به شدت ناراحت شدند؛ زندانيا. ُبر فضای اتاق خفاش سکوت به جولان آمد

  !   تو گوئی درد و سوزش و ضرب و شتم و شکنجۀ خود را فراموش کرده اند

شايد آمران : ماری از زندانيان تبصره می کردندش. يک وقفۀ سه يا چھارساعته در بردن زندانيان برای تحقيق رخ داد

ع وخيم زندانی با آنھا صحبت می کردند؛ به ھمين سبب تا به حال کسی را برای روسی مستنطقين روی چگونگی وض

دھد که زندانی مرده است که تا به حال کسی را  و تعدادی از زندانيان می گفتند اين وقفه نشان می. تحقيق نخواسته اند

شب بود که يکی از سربازان آمده شايد ساعت يک بجه . سر انجام به اين وقفه  خاتمه داده شد.  برای تحقيق نبرده اند

صبح  ی را برای تحقيق می بردند و چنين وضع تا انبعد از مدتی سربازان می آمدند وکس. يک زندانی را با خود برد

  .ھمچنان ادامه داشت

در (  حويلی گذشت، سرباز مزدور آمد و من را با خود به نظارتخانۀ روی] روز دوازدھم [ مدتی از صرف چای صبح 

وضع و حال زندانيان . تمام روز را با ھرچه درد و رنج  بود سپری نمودم.  برد) ان آشنا شده بودم من اتاقی که با اھما

ھمچنان  مانند . جلادان خاد بر شکنجه ھای وحشيانۀ شان افزوده بودند. اين اتاق  وخيم تر و شمار آنان بيشتر شده بود

  .  که سرباز آمده من را با خود برد بود١٣درآغاز روز . ارت بودمشبھای ديگر در ھمين اتاق نظارتخانه تحت نظ

  ادامه دارد

  

  :پينوشت ھا

 از درج نام اين رفيق که در جريان تحقيق ضعف نشان داد به خاطری خود داری می نمايم که موصوف در زندان  - )١(

دبانه ؤتمام مدت زندانش را با برخورد م.  را تا آخر حفظ کرده بودموضعگيری ضد خلقی ـ پرچمی وضد خادی خود

حزب « بازندانيان به خصوص با طيف چپ انقلابی سپری نمود و نفرت عميقی از دولت دست نشانده و اعضای منفور 

يان بی به زندان. مناسباتش با رفيق ھا صميمانه بود. در زندان و در خارج از زندان نشان داد» دموکراتيک خلق 
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سف عوامل با تأ. ش را در زندان ارتقاء دھداره تلاش می کرد سطح فھم تئوريکھمو. بضاعت کمک پولی می کرد

  . ]نفوذی خاد و پوليس سياسی زير پوشش چپ انقلابی را که درمناسبات با وی قرار داشتند؛ شناسائی نمی توانست

  

قادر جان بعد از اختطاف و « : ه من گفتب) درتيلفون (  که از حبس رھا گرديد ١٣۵٩ يک تن زندانی سالھای - -) ٢(

بعد ھا خبر شديم که در اين مدت . مدت ده سال گم بود. سر و درکش معلوم نبود. ًناپديد شدن فاروق غرزی دفعتا گم شد

ضياء ( » قاری« اين  دوست در مورد . » ... . در شوروی  رفته  و در آن کشور با يک دختر روسی ازدواج کرده

در اتاوا به من . ) م . ھـ . د ( رھبر سازمان . بت نمود و اظھار داشت که ميانه اش با قادر خوب بودھم صح) قريشی

اين قلم دست قادر . » کرده است رفيق توخی شنيدم که قادر در شوروی با دختر يک جنرال روسی ازدواج« : گفت

.  کشتن  زنده ياد رفيق فاروق غرزی دخيل می داندرا در اختطاف و) قادر برادر سيد آجان باديگارد  جنرال کريم بھاء (

  .)]عضو کميتۀ مرکزی ساوو و نفوذی خاد در درون سازمان » ضياء قريشی « ( البته به کمک و ياری قاری 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


